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امیرمنصور رحیمیان|  از آسمانِ زمستان خوشم مى آيد. اغلب گرفته 
و ابرى است و شب هايش بلند و كشيده اند. تا مى آيى روز را بگذرانى، 
مى بينى شب رسيده و همه چيز را زير چادرش گرفته. انگار روزها فقط 
به صبح و ظهر و شب تقسيم مى شوند و از عصر هيچ خبرى نيست. 
جمعه، ساعت 5عصر، هوا سرد و آسمان صيقلى و تاريك بود. روى بنر 
مشكى بزرگى كه سردر حوزه هنرى خراسان رضوى چسبانده بودند، 
با خط سفيد و درشتى نوشته بود: «بگذار باران ببارد». تصوير بزرگ 
يك جفت پوتين پاره پوره هم كنارش نقاشى شده بود. قطره هاى باران، 
سپيد و خط خط روى تمام سطح مشكى بنر ديده مى شد. پله ها را 
پايين رفتم. وارد فضاى نگارخانه نشده، حجم سنگين بوى عطرهاى 
مختلف، درهم تنيده و ممزوج شده، روى سينه ام نشست. از ديدن اين 
همه آدم كه جمع شده بودند بين ديوارهاى نگارخانه و در هر رفت وآمد 
به هم لبخند مى زدند، جا خوردم. آن قدر شلوغ بود كه گويى حراجى 
آخر فصل يك برند معروف است. آدم ها با رنگ ها و اشكال متفاوت، در 
دايره اى كوتاه و كم قطر درهم مى پيچيدند و مجال ديدن تابلو ها را 
به هم نمى دادند. سروصداى احوال پرسى و خوش وبش و درخواست 
عكس بردارى با موبايل و دوربين، از گوشه وكنار مى آمد. چند نفرى هم 
نشسته بودند و به شلوغى نگاه مى كردند. جلوى در ورودى نگارخانه، 
يك ميز و چند ليوان كاغذى پر از چاى و ظرفى شيرينى گذاشته بودند. 
لابه لاى اين ازدحام، محمود آزادنيا را ديدم. موهاى درهم ريخته اش برق 
مى زد و سبيل سياه و بلندش مى خنديد. چشمانش هر لحظه مى گشت 
و اطراف را مى جوريد. درحالى كه با آدم هاى دوروبرش صحبت مى كرد، 

حواسش به آدم هايى كه تازه از در مى آمدند، هم بود. 

 برای مردم سیستان

ديوارهاى نمايشگاه پر بود از تابلوهاى ريز و درشت. حدود 200تابلو 
روى ديوارها را پوشانده بودند؛ تابلوهايى با تكنيك هاى مختلف. 
از اكسپرسيونيسم تا امپرسيونيم، از رئاليسم تا سوررئاليسم، از 
اسكچ هاى مدادى تا طراحى هاى آزاد با روان نويس و كاريكاتورهاى 
بزرگ از آدم هاى بزرگ. چندده گلدان سبزشده و كوچك و بزرگ و 
چند آجر نصفه نيمه را كه رويشان رنگ گذاشته و طرح كشيده بود، 
هم چيده بودند روى مكعب هاى خاكسترى وسط سالن. معلوم بود 
كه محمود آزادنيا كارگاه شخصى اش را لخت كرده و به كلى آورده 
براى فروش. اولين چيزى كه با ديدن شلوغى نگارخانه اشراق به 
ذهنم رسيد، اين بود كه اين همه آدم آمده اند تا همه داروندار محمود 

آزادنيا را بخرند. فكر كردم چيزهايى را كه در كارگاه شخصى اش، 
لاى خرت وپرت هايش و در صندوقچه اش نگهدارى مى كند، هم 
آورده است تا بفروشد. در اين بين محمود با حاضران خنديد، عكس 
گرفت، برايشان ساز زد، چند كلمه اى حرف زد و دست به سروگوش 
گل هايش كشيد. من اما قيافه ام شكل علامت سوالى بزرگ شده 
بود؛ علامت سوالى كه بين جمعيت راه مى رفت، روى ديوارها سايه 

مى انداخت و لبه هايش گير مى كرد به كت و لباس آدم هاى ديگر: 
«كسانى كه آمده اند تا همه چيز او را بخرند، آدم هاى خَيِّرى  اند 

كه مى خواهند به اين وسيله به مردم سيل زده سيستان، كمك 
كنند و يك اثر هنرى را براى يادگارى از كار خيرشان، با خود 
ببرند يا نيتشان چيز ديگرى غير از اين است؟». بعد فكر كردم 

پشت همه اين اتفاقات، گاهى اوقات مقدارى تنهايى لازم است. 
بعد از تحمل شلوغى و ازدحام آدم ها، بعد از لبخندهاى الكى و 
چاكرم مخلصم ها و بعد از هم دلى با كسانى كه خيلى وقت پيش تر 

حرف هاى مشتركتان ته كشيده است، قدرى تنهايى لازم است 
تا با خودمان بى حساب شويم. سنگ هامان را با خودمان كه تمام 
مدت با ماست و از همه جيك وپيكمان خبر دارد، وابكنيم و ببينيم 
آيا امروزمان را همان طور كه ادعا كرده ايم، زندگى كرده ايم يا نه؟ اين 
تنهايى براى هنرمندجماعت از نان شب هم واجب تر است. او با هنرش 
پيشروست. پرچمى مخملى و پرطمطراق در دست گرفته است و مردم 
را به سمتى راهنمايى مى كند كه معمولا كمتركسى حواسش به آن 
سمت است، يا همه توجه ها به آن سمت است ولى با نوعى سردرگمى 
در ديدن نكات كليدى همراه است يا منظورى از اين راهنمايى وجود 
دارد كه خير و شرش در اين نوشته نمى گنجد. درهرصورت، داشتن 
تريبونى به وسعت هنر، هنرمند را به تفكر و تعمق موظف مى كند؛ 
براى همين باور دارم كه تنهايى براى فكر كردن در سبك و رفتار، 
قبل از همه و بيش از همه، براى هنرمندى كه قصد دارد چيزى به 
جهان اطرافش اضافه كند، لازم است. محمود آزادنيا هم از آن سبك 
هنرمندان متفكر و باسوادى است كه خوب فكر مى كند و خوب تر 
با خودش كنار مى آيد و لابد خوب و به موقع هم كار مى كند. اين را 
به خاطر رفاقت قديمى و طولانى مدتم با او نمى گويم و نمى خواهم 
تعريف يا تمجيدى از او بكنم، بلكه به خاطر سبك كار كردن و نوع 
نگاهش، قضاوتش مى كنم. فكر مى كنم همه آدم ها و به خصوص 
هنرمندان و سياست مداران را هم بايد از اين زاويه، ديد و قضاوت كرد. 
او خصوصيتى دارد كه لااقل در خودم و آدم هاى ديگر كمتر ديده ام. 

چيزى كه مى گويد، با كارى كه انجام مى دهد، نه دقيقا كه تقريبا 
يكى است و در همه كنج وگوشه هاى رفتار و زندگى اش رد پررنگ 
انديشه اش پيداست. اصل تفكر را خيلى خوب رعايت مى كند و 

درستى يا نادرستى تفكراتش هم به خودش مربوط است.
بالاخره فرصتى پيدا شد كه مى توانستيم دور از هياهوى هنردوستان 
و دوستان كه چپ و راست با او عكس سلفى مى گرفتند يا دست به 
گردنش مى انداختند، جاى خلوتى پشت نگارخانه بنشينيم و گپ 

بزنيم.

  بی مقدمه می روم سر اصل قضیه، چرا «بگذار باران ببارد»؟ اصلا
این اسم از کجا آمد؟

نشسته بوديم دورهم و داشتيم فكر مى كرديم چه اسمى براى نمايشگاه 
بگذاريم. حميد سلطان آباديان هم در جمع بود. حميد آدم خلاقى است. 
داشتيم حرف مى زديم و پيشنهاد مى داديم كه ناگهان گفت: بگذار باران 

ببارد. به نظرم اسم خيلى خوبى آمد. مفهوم ساده اش اين مى شود كه 
غمت نباشد، بگذار باران ببارد؛ چون ما هستيم.

  چرا کارگاهت را به کلی خالی کرده ای و همه چیزت را جمع کرده
و آورده ای اینجا؟ به اسباب کشی می ماند، منتها اسباب کشی از جایی 

به هیچ  جا؛ چون هر چیزی که فروش می رود، برای همیشه رفته است.
راست مى گويى، ولى من مى خواستم حس «از دست دادن» را تجربه 

كنم. براى همين گلدان ها، تابلوها، همه چيزم را آوردم براى فروش.

  این تابلوهایی که کار کرده ای، مربوط به مجموعه های مختلفی
هستند با سبک های متفاوت. تکنیک های رنگارنگ و کلا معلوم است که 

مال خودت بوده اند و اصلا قصد اکران نداشته ای؟

بله، تكنيك هاى مختلفى دارند. به جرئت مى گويم كه تعداد زيادى 

از فريم هاى اين نمايشگاه فقط در حد يك مورمور بوده اند؛ مثلا 
از يك تكنيك خوشم مى آمد، پنج شش فريم كار مى كردم و بعد 
سير مى شدم از آن و مى گفتم بسََم است و رهايش مى كردم. اصلا 
هيچ وقت به نمايشگاه نرسيده بود و ديدگاهى براى اكرانشان 
نداشتم. آن زمان كه اجرا مى كردم، چرا داشتم، ولى بعد كه تمام 
مى شد، مى ديدم راضى ام و بس است هرچه كار كردم. مى ديدم اين 

تعداد كار هم براى نمايشگاه كشش ندارد، مى گذاشتمشان كنار.

  یک جایی در صحبت های داخل نمایشگاه، گفتی که حتی اگر همه
کارهای این نمایشگاه را بفروشی، بازهم برایت شکست به حساب 

می آید. منظورت چه بود؟ چرا این طور فکر می کنی؟
براى اينكه نتوانستم منظور واقعى خودم را از اين نمايشگاه برداشت 

كنم. من نتوانستم حس «از دست دادن» را تجربه كنم.

  خب، من فکر می کردم برای یک هنرمند همین یعنی از دست دادن؛
اینکه اگر او برای مشتی پول -اینکه چه کار می کند با این پول هم مهم 
نیست-کارهایش را که مثل جگرگوشه هایش هستند، به مردم بدهد، 

خودش از دست دادن است.
حقيقتا من ديدگاهم درباره آثار، جگرگوشه نيست.

 پس چیست؟
من احساس مى كنم يك فن است؛ مثل نانوايى، جوشكارى و... . حس 
من صرفا اين است. اما... فكر كنم تو دنبال اما هستى. اين اما اين است 
كه ما تا آن جايى كار فنى مى كنيم كه تكنيك، فرم، تركيب بندى و 
اصول هنر را ياد بگيريم. از اين قسمت چيزى كه با اين فن مى خواهيم 
بگوييم، مى شود هنر. تا آن جايى  كه تكنيك را ياد مى گيرى، كار تو 

صرفا فن است. مهم حرفى است كه با اين فن مى زنى.

  این کار هنری، این فن، این تولید، می شود میوه، می شود محصول؟
پس این حرف ها چیست که بعضی ها می زنند که این تابلوها مثل بچه های 

من هستند و...؟
من در اين فضاها نيستم. فكر هم نمى كنم اين طورى باشد. آدم عاقل و 

سالم كه بچه خودش را نمى فروشد، حالا به هر قيمتى.

  جای دیگری از حرف های داخل نمایشگاهت به اینستاگرام اشاره
کردی، خیلی برایت مهم است که کسی دنبالت کند یا به قول معروف 
فالو و آن فالو بشوی، ضمن اینکه اینستاگرامت را دیده ام. هیچ کس را 
دنبال نکرده ای. من که تو را می شناسم و می دانم چقدر دوست داشتنی 
هستی، ولی درمورد آدم هایی که از عقبه تو بی اطلاعند و نمی شناسندت، 

می گویم؛ نمی ترسی بگویند محمود آزادنیا آدم گَنده دماغی است؟
نه، راستش. اصلا. من دو سال قبل صفحه اى با 10هزار دنبال كننده 
داشتم. ديدم دارم زيادى وقت مى گذارم برايش. همان لحظه 
بدون فكر كردن، پاكش كردم. وقتى ديدم دارد من را مى خورد، 
انداختمش دور. براى اين مجموعه هم همين گونه بود. گفتم همه 
اين ها را بدهم برود، ببينم چه مى شود. درمورد گنده دماغ بودن 
من هم هرچه مى خواهند، بگويند. اصلا نظر آدم هاى سطحى نگرى 
كه از روى صفحه اينستاگرام، آدم ها را قضاوت مى كنند، برايم مهم 

نيست. مثال خنده دارى بزنم؛ بالاترين لايه شير، سرشيرش است. 
اين آدم ها غبار روى سرشيرند. از سرشير هم بالاترند. سطح را 

مى بينند و اصلا به عمق كارى ندارند.(مى خندد)

  می خواهم بدانم از برگزاری نمایشگاهی این فُرمی چه احساسی
داری؟ گلدان ها را فروختی، تابلوها را فروختی، من مطمئنم اگر 

موقعیتش پیش می آمد، کفش هایت را هم می گذاشتی برای فروش.
كفش هايم را هم گذاشته ام براى فروش.(مى خندد)

 قیمت گذاری کارها برعهده چه کسی بود؟
خودم.

  مثلا چطور؟ می گفتی این یکی را یک ماه زمان گذاشته ام، این قدر
تومان، برای آن یکی دو روز زحمت کشیده ام، این قدر تومان؟

ببين، من قبلا هم كار فروخته ام، اين طور نبوده است كه از هيچ چيز سر 
درنياورم. قيمت ها دستم است. ما هم به نوعى كاسبى مى كنيم. ما هم 
خرج داريم، زندگى داريم. الان هم اين طور نبود كه ببينم فضا باز است، 

هر قيمتى كه دلم خواست، بگذارم روى كارها.

  البته نباید از نظر دور داشت کسی که می آید اینجا، حتما منظور
خیری هم دارد؛ مثلا کار صدهزارتومانی را اگر بگویی یک میلیون تومان، 
هم ممکن است بخرد؛ چون پولش بالاخره خرج امور سیل زدگان سیستان 

می شود.
بگذار برايت ماجراى جالبى را تعريف كنم. من كارم را براى چند نفر از 
مجموعه داران فرستادم. همه شان بدون استثنا تخفيف خواستند. بعد 
كه توضيح دادم براى سيل زدگان سيستان وبلوچستان است، مى دانى 
چه جوابى دادند؟ گفتند تو مى خواهى ثواب كنى، ما كه نمى خواهيم. 
ما فقط كار تو را مى خواهيم جمع كنيم. مجبور شدم تخفيف بدهم به 
آن ها تا كار را بخرند. نگاه بيشتر كسانى كه كار مى خرند از من، نگاه 
خَيِّرى كردن نيست؛ البته بعضى ها بودند كه خريدند ولى بقيه تخفيف 
مى خواستند. وقتى من مى گويم اين فن و ميوه است، براى همين 
است؛ مثل كسى كه توليدى دارد و جنسش را مى فروشد، يكى هم پيدا 

مى شود بگويد چه خبر است؟ چرا اين قدر گران است؟

  ،با یکی از مجسمه سازان و نقاشان بزرگ صحبت می کردم
می گفت: من مدتی در انگلیس زندگی کردم و آنجا چند مجسمه ساختم. 
هرکاری کردم، کسی از من نخریدشان. مدتی ناامید شدم و وسایلم را 
جمع کردم و خواستم به فرانسه بروم. سر راه، آن مجسمه ها را انداختم 
به سطل زباله ای کنار خیابان. بعد پشیمان شدم و رفتم برشان دارم. 
برده بودندشان. اثر هنری هم مثل محصول است، مسئله فقط سر 

قیمت آن است.
پدرم هميشه مى گويد: ديوار خالى در اين شهر زياد است، تو كار خودت 
را بكن. كسى كه بايد پيدايت كند، مى داند از كدام راه بيايد و اثر تو را 

به آن ديوار برساند.  

  خداحافظی کردم. در راه به دیوار خالی پشت مبل های سبز
یشمی مان فکر می کردم و اینکه کدام تابلو به دکور خانه می آید.
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علی صمدی جــوان| كودتاى 28 مــرداد 1332 فرصتى تازه براى 

تبديل سلطنت به حكومت را در اختيار محمدرضا پهلوى گذاشت. 
از اين  رو، مهره چينى و اتخاذ سياست هايى كه از سوى دربار هدايت 
مى شد، اســاس اقدامات رژيم را در بر مى گرفت. اتكاى فراوان به 
قدرت خارجى به ويژه آمريكا و تبيين سياست هاى ابلاغى آن نظام 
در ايران، ســبب شــد  رژيم به بهانه جلوگيرى از نفوذ كمونيسم، 

دست به كار ايجاد طرح انقلاب سفيد يا انقلاب شاه و مردم شود.
كليت طرح اصلاحات ارضى از اواخر دهه 30 و در دولت منوچهر 
اقبال تصويب شده بود  اما دولت با وجود آيت ا... بروجردى، مرجع 
تقليد بزرگ و پرنفوذ شــيعه كه معتقد بود اين قانون مشروعيت 
اســلامى ندارد، آن را براى اجرا به تصويب مجلســين نرســاند. 
بنابراين دربار نيز در اجراى آن اصرارى نداشت و زمانى كه ايشان 
درگذشــت اقدامات ابتدايى را انجام داد. تغيير دولت در آمريكا و 
روى كار آمدن كندىِ دموكرات و نفوذ روزافزون جريان هاى چپ 
در ايران و منطقه، شــاه را به سمتى برد كه نخست وزيرى متمايل 
به ايالات متحده انتخاب كند. به اين ترتيب، اين اصلاحات سريعا 
انجام مى پذيرفت. انتخاب دكتر على امينى به عنوان نخست وزير و 
دادن اختيارات كامل، حتى تا انحلال مجلسين در ايران، باعث شد 
لايحه جديد اصلاحات ارضى در 35 ماده تصويب و 20 دى 1340 
ابلاغ شود. روند اصلاحات امينى و حذف تدريجى مخالفان خود به 
آنجا رسيد كه شاه را نگران كرد و بر آن شد با لابى هاى گسترده با 
واشينگتن، زمينه هاى عزل امينى و در اختيار گرفتن اين اصلاحات 
را در پيش گيرد. سرانجام نيز موفق شد در تيرماه 1341 اسدا... علم 
را به نخســت وزيرى انتخاب كند تا ايران پس از مشروطه، يكى از 

مهم ترين و البته سياه ترين دولت هاى خود را تجربه كند.
نخســتين رويارويى مهم دولت بــا روحانيان و مردم، تشــكيل 
انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود كه در قانون اساســى مشــروطه 
پيش بينى شــده بود. رژيم كه هنوز شناخت درســتى از مواضع 

روحانيون پيشتاز پس از رحلت آيت ا... بروجردى نداشت، به تصويب 
اين لايحه اقدام كرد. نخستين واكنش از سوى امام خمينى(ره)، 
آيت ا... شريعتمدارى و آيت ا... گلپايگانى صورت گرفت كه خواستار 
لغو اين لايحه شدند و مراتب اعتراضشان را به دربار منعكس كردند. 
حركت آغازشده از قم، به مشهد نيز سرايت كرد و گروهى از طلاب 

و مردم اين شهر خواستار واكنش مناسب شدند.
اين گروه نظر علماى بزرگ مشــهد همچون آيــات عظام كفايى، 
فقيه سبزوارى، قمى، مدرس و ميلانى را خواستار شدند و اين ميان، 
آيات عظام قمى و ميلانى با آگاهى از وضعيــت و تصميمات قم، 
طلاب را به ادامه اعتراض تشويق كردند. خود نيز طى تلگراف هايى 
به علم نخست وزير، خواستار لغو اين لايحه شدند. گروه هاى مذهبى 
مشهد با حضور در مســجد محراب خان مراتب اعتراض خود را در 
نامه اى خطاب به آيت ا... ميلانى اعلام كردند و خواســتار برخورد 
ايشان با دولت شدند. براساس منابع، آيت ا... ميلانى نيز در نامه اى 
خطاب به علم نخست وزير، درباره تبعات اين تصويب نامه هشدار 
داد و خواستار لغو فورى آن شــد. او در بخش پايانى اين تلگراف 
تذكرى جدى  به دولــت داد: «... در خاتمه تذكر مى دهم به حكم 
موازين شــرعى و احترام به افكار و معتقدات ملت مسلمان ايران، 
لازم است هرچه زودتر تصويب نامه مزبور را لغو و براى اطلاع عموم 

اعلام نماييد.»
در كنار تلگراف هاى ميلانى و قمى به دولت، بازاريان مطرح مشهد 
همچون غنيــان، اكبرزاده و حاجى كرامت در كنار ســاير مردم و 
شخصيت هايى فرهنگى  چون شيخ مجتبى قزوينى و محمدتقى 
شريعتى، با انتشــار اعلاميه هاى امام خمينى(ره) و ساير مراجع، 
به اين تصويب نامه اعتراض كردند و خواستار لغو آن شدند. نتيجه 
اين اقدامات اعتراضى تسليم دولت در برابر مردم و روحانيان، و لغو 
اين تصويب نامه در تاريخ 10 آذر 1341 بود. اين پيروزى، جسارت 
اعتراض در برابر دولت و به دست آوردن مطالبات مردمى را ميان 

طيف هاى مذهبى و توده مردم مشــهد بالا برد و زمينه ساز ادامه 
اعتراضات آنان به تصويب لوايح شش گانه انقلاب سفيد شد.

دربار پهلوى در ادامه روند اصلاحات مدنظر خود كه از سوى ايالات 
متحده اعمال شده بود، به برپايى همه پرسى براى اصول شش گانه 
انقلاب سفيد در ششم بهمن همان سال اقدام كرد. محمدرضاشاه 
در دى 1341 با بيان اين نكته، به دنبال ايجاد زمينه هاى لازم اين 

همه پرسى بود. واكنش ها به اين مسئله از همان ابتدا آغاز شد و در 
مورد اصلاحات ارضى به عنوان اصل نخســت، موضع گيرى هاى 
بسيار زيادى صورت گرفت به حدى كه بسيارى از كارگزاران رژيم 
نيز با آن مخالف بودند و برخى ها آن  را به شكلى ابراز مى كردند. نكته 
مهم آن بود كه فردى همانند اسدا... علم نيز كه در منطقه سيستان 
و قاينات املاك وسيع موروثى داشــت مخالف اين طرح بود اما به 

سبب وضعيت و جايگاهى كه داشت و سرسپردگى مطلقش به شاه، 
حاضر به انجام آن شد.

امام خمينى(ره) اين همه پرســى را «توطئه اى حساب شده عليه 
اســلام و ملت ايران» اعلام كرد و پيشــاپيش مخالفــان رژيم، 
اعلاميــه اى را در دوم بهمن صــادر نمود و خواســتار تحريم اين 
همه پرسى شد. مشهد در آن هنگام هنوز آرام بود و علما هيچ گونه 
اعلاميه اى صادر نكرده بودند اما آيت ا... ميلانى به منظور كســب 
تكليف از آيت ا... خمينى(ره)، آيت ا... خامنه اى را كه آن زمان طلبه 
جوان و آگاهى بود به همراه برادر و شوهر خواهرش به قم فرستاد تا 

شرايط را بررسى كند.
«لوايح شش گانه در مشــهد برعكس تبليغات رسانه هاى محلى، با 
استقبال روبه رو نشد و اتفاقا دور جديدى از اعتراضات و تحصن هاى 
گروه هاى مختلف مردمى را به دنبال داشت. همين مسئله، واكنش 
دســتگاه هاى امنيتى مشهد را در پى داشــت. نخستين ثمره سفر 
آيت ا... سيد على خامنه اى به قم به وجود آمدن رابطه اى تنگاتنگ 
ميان طلاب جوان و انقلابى اى همچون او، هاشمى نژاد، واعظ طبسى 
و شريعت با امام خمينى(ره) و قم بود كه منشأ حوادث آينده به ويژه 
مبارزات منجر به پيروزى انقلاب اسلامى شد كه مبارزان مشهدى 
سهم بســزايى در آن داشتند. ســيد جلال الدين تهرانى، استاندار 
خراسان، بنا به دستور دربار، به تهديد آيات عظام ميلانى و قمى اقدام 
كرد. دستگاه هاى امنيتى نيز فشار به مبارزان و معترضان مشهدى 
را افزايش دادند. اعلام عزاى نوروز از ســوى امام خمينى(ره) در پى 
انجام همه پرسى، واكنشى گسترده در مشهد داشت و آيت ا... ميلانى 
به تبعيت از اين اقدام، در مشهد عزاى نوروز اعلام كرد. مردم نيز با او 

همراهى كردند.»
 اعلام اين عزا و تقارن آن با ايام شــهادت امــام جعفر صادق(ع) 
ســبب شــد موجى از جمعيــت در اين مراســم حاضر شــوند 
و دورانديشــى آيت ا... قمى در دعــوت عمومى از تمام اقشــار و 

نمايندگان تفكرات گوناگون در مشــهد براى نشان دادن اعتراض 
خود به تصويب لوايح شش گانه، به اهميت اين اعتراض و تحصن ها 
افزود. نهادهــاى انتظامى و امنيتى مشــهد بــراى جلوگيرى از 
ادامه اين اعتراضــات، طى جلســه اى در باغ ملك آباد مشــهد، 
تصميــم گرفتند عباس واعظ طبســى و شــيخ احمــد كافى را 
بازداشــت كنند و به ميلانى و قمــى نيز تذكر دهند تــا بتوانند 
اوضاع به وجودآمده در مشــهد پس از تصويب لوايح شش گانه را 

كنترل كنند.
در نهايت و برخلاف تلاش هاى صورت گرفتــه براى جلوگيرى از 
برپايى همه پرسى، اين اتفاق در ششم بهمن رخ داد و بنا به اعلام 
مراجع رسمى حاكميت و رسانه هاى آن زمان، در مشهد، 66 هزار 
و 383 رأى به صندوق ريخته شــد كه تنها 185 رأى مخالف بود. 
در كل كشــور نيز 5 ميليون و 598 هزار و 711 رأى مثبت به اين 
همه پرسى داده شد تا انقلاب سفيد شاه و مردم در ميانه اعتراضات 
بى ســابقه طيف هاى مذهبى و مردمى ايران به يكى از سيا ه ترين 
دولت هاى پس از انقلاب مشــروطه ايران، به تصويب برســد. اما 
زمينه هاى اين اتفاق اجبارى و ناراحتى هاى گسترده مردم انفجار 

خود را در 15 خرداد 1342 نشــان داد و زمينه ســاز 
اتفاقاتى شد كه 15 سال بعد به پيروزى انقلاب اسلامى 

ايران تبديل گرديد.
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افخمـی|  هم زمـان بـا افتتـاح يازدهميـن 

دوره نمايشـگاه عكـس و پوسـتر جشـنواره 
بين المللـى تئاتـر فجـر، عصـر جمعه(چهـارم 
بهمن) در نگارخانه تابسـتان خانه هنرمندان، 
از پوسـتر سى وهشـتمين دوره جشـنواره 
تئاتـر فجـر رونمايـى شـد. در ايـن مراسـم، 
شـهرام كرمـى، مديـر اداره كل هنرهـاى 
نمايشـى، مجيـد رجبى معمـار، مديـر خانـه 
هنرمنـدان ايـران و نـادر برهانى مرنـد، دبيـر 
سى وهشـتمين جشـنواره تئاتـر فجـر، حضور 
داشـتند. «شـاهين علوى»، طراح پوسـتر اين 
دوره از جشـنواره، درخت سـرو در اين پوسـتر 
را نماد ايسـتادگى ملت ايران دانسـت كه براى 
هميشـه اسـتوار مى ماند. بـر اين اسـاس پس 
از پوسـتر جشـنواره موسـيقى فجـر، دوميـن 
پوسـتر از جشـنواره هاى فجـر رونمايـى شـد.
همچنيـن نمايشـگاه عكـس و پوسـتر تئاتـر 
فجر كـه روز جمعـه افتتاح شـد، تـا 15بهمن 
در نگارخانـه تابسـتان خانـه هنرمنـدان ايران 
برپاسـت. در ايـن نمايشـگاه، 59عكـس از 
49عكاس و 60پوسـتر از 35طـراح به نمايش 
گذاشـته شده  اسـت و قرار اسـت كتاب پوستر 
و عكـس نمايشـگاه هم زمـان بـا برگـزارى 
جشـنواره منتشـر شـود. سـروش حيـدرى، 

صالح كامرانى، محمد قوام و سـينا افشـار جزو 
طراحان پوسـتر مشهدى هسـتند كه آثارشان 

به ايـن بخـش راه پيـدا كرده  اسـت.
سى وهشـتمين دوره جشـنواره بين المللـى 
تئاتر فجر به دبيرى نـادر برهانى مرنـد، از دهم 

تا بيسـتم بهمن در تهران برگزار مى شـود. 

يك هفته مانده به آغاز سى وهشــتمين دوره 
جشــنواره فيلم فجر، تعداد فيلم هايى كه قرار 
اســت در اســتان ها به نمايش گذاشته شوند 
همچنان نامشخص اســت. به گفته غلامرضا 
موســوى (دبير شــوراى عالى تهيه كنندگان 
ســينما) بر اســاس توافــق صورت گرفته، از 
15 بهمن، فيلم هاى بخش ســوداى سيمرغ 
سى وهشتمين دوره جشن فيلم فجر حداكثر 3 
سئانس در يك يا 2 سينماى مراكز استان ها  به 

نمايش درخواهند آمد.
موسوى در گفت وگوى خود با ايلنا گفته است 
بر اساس تصميم شوراى عالى، براى استان هاى 
كشــور ظرفيت مساوى و مشــخصى در نظر 

گرفته شده است و اگر اســتانى بخواهد بيش 
از اين ظرفيت فيلم نمايش بدهد، مى تواند با 
توجه به وضعيت پرداختــى حق پخش خود، 
تعداد فيلم هاى بيشترى درخواست كند. اگر 
هزينه پخش فيلم ها را به موقع پرداخت كرده 

باشد، اين امكان براى آن ها وجود دارد.
پيش تر نيز محمدرضا محمدى، معاون هنرى 
سينمايى اداره كل ارشاد خراسان  رضوى، در 
گفت وگو با شهرآرا از رايزنى اداره ارشاد استان 
با ديگر نهادها براى خريــد حداكثرى فيلم ها 
خبر داده  بــود. به اين ترتيــب، مى توان اميد 
داشت همچون سال گذشته، بيشتر فيلم هاى 

جشنواره در مشهد نيز نمايش داده  شوند. 

حســام الدین نجفی| «جهــان با من 

برقص» توهم جهان شــمول  بودن 
دارد و عامدانه بــه اين توهم دامن 
مى زند. توك زدنِ قصه به مفاهيمى 
چون مــرگ، عشــق و ارتباطاتِ 
به ظاهر پيچيده انســانى و نمايش 
سرخوشــانه آن هــا در حد ترقص 
و موقعيت هــاى يــخ زده كمدى 
اين توهم را پررنگ كرده اســت، 
اينكه لابد اثر دارد پيام  هايى صادر 
مى كنــد، مدعى غوطه ور شــدن 
در نامعقوليتــى سبك ســرانه و 
خيره شدن در سخت ترين موقعيت 
انسانى است كه در نهايت مى توان از 
آن اين طور نتيجه گرفت كه: «دمى 
بياسا» و «خوش باش» و «گذر عمر 
ببين» و از اين دست تعابير. سروش 
صحت با همان مؤلفه  سريال هاى 
به خصــوص  تلويزيونــى اش، 
«ليسانسه ها» و «فوق ليسانسه ها»، 
اين بار هــم آدم هــاى معمولى را 
گروگان روزمرگى هايشــان كرده 
است، آدم هاى معمولى اى كه حتى 
شنيدن مرگ يكى از دوستانشان 
هــم آن هــا را از صحبــت درباره 
رخدادهاى روزمره شــان خســته 
نمى كند. دعواهــا و جنگ و جدل 
و بحث و مرافعه بــه  قوت خودش 
باقى است و اساسا گرماى «جهان 
با من برقص» نمايش فرســودگى 
موقعيت هايى انســانى  اســت كه 
هيچ وقــت و در هيــچ موقعيتى 
از بيــن نمــى رود. آدم هايــى كه 
نمى دانند دقيقا بــراى چه زندگى 
مى كنند ولى دلشــان مى خواهد 
همه تلاششان را بكنند تا ديگرى 
حس خوبى پيدا كند يا دســت كم 
اين طور به  نظر برســد كــه دارند 
همــه تلاششــان را مى كنند و در 
اين بين از تظاهركــردن هم ابايى 

ندارند.
اما قصه از چه قرار است؟ دوستانِ 
جهانگير (على مصفا) مى خواهند 
قبــل از مــرگ او در ويلا/خانــه 
شــمالش دور هم جمع شــوند و 

خوش بگذرانند.
 جهــان بــه بيمــارى مرگ بارى 
دچارشــده و دختــرش از ايــن 
واقعــه اطلاعى نــدارد امــا قبل 
از آن، دوســتانش با ترتيب دادن 
اين دورهمــى مى خواهند كارى 
كنند كه بــه او در روزهاى پايانى  
عمرش خــوش بگذرد. امــا اين 
دورهمــى باعث مى شــود رابطه 
اين دوســتان به چالش كشــيده 
شــود و مرگ جهانگير از اولويت 
اول آن هــا به اولويت چندمشــان 

تبديل شود. 
در واقع، ايــن دوســتانِ نزديك 
و شــفيق در ســير قصــه طورى 
رفتــار مى كنند كه ايــن نزديكى 
و خوشــى به يــك بيگانگى قاطع 
تبديل مى شــود. چيزى كه بيش 
از همه تــوى ذوق مى زند رفاقت 
اين جمع اســت. آن هــا آن قدرها 
هم با هم رفيق نيســتند يا آن طور 
كه فكر مى كننــد از حال يكديگر 

خبر ندارند. 
با اين  حــال و در خوش بينانه ترين 
حالــت ممكن، مى توانــم انتخابِ 
جنــس چنيــن رفاقتــى را عمد 
نــم. يــك  فيلم نامه نويــس بدا
سربه هوايى مفرط و مازوخيستى 
كه همه از آن لــذت مى برند، يك 
ناكارآمدى آگاهانه كه هركدام فقط 
حضورشــان مى تواند قابل تحمل 
باشــد و از دســت كســى كارى 
برنمى آيد. به  نظر مى رســد حضور 
محســوس خر و گاو در فيلم ناشى 
از همين اســت، اينكه در نهايت، 
اين آدم ها حتى در خوشحال ترين 
حالت ممكن، آدم هاى قابل اعتماد 

و قابل تحملــى نيســتند و گويى 
طويلــه جايگزين بهتــرى براى 
گــذران روزهــاى منتهــى بــه 

مرگ است.
انتخاب لوكشين و مهم تر از اين ها 
چيدمان شخصيت هاى مختلف در 
تقابل با يكديگــر و احمقانه ترين و 
سطحى ترين ديالوگ ها را با جديت  
تمام  گفتــن و به  آن  باور داشــتن 
به ســاخت چنين جهــان پوچى 
كمك زيادى كرده است. البته كه 
جدل هاى قصه عمقى پيدا نمى كند 
و صحت ترجيح داده است از همان 
تدابير رايج اين روزهاى ســينماى 
كمدى تبعيت كند: كمى شوخى 
جنسى، مقدارى عاشــقانه آبكى، 
آواز، رقــص و ... . شــخصيت هاى 
آخرين  اثر صحــت تقريبا همگى 
از ريخت افتاده اند و نگاهى ســرد 
و عمل گرايانــه به زندگــى دارند. 
نگاهى كنيد به ديالــوگ به ظاهر 
افسارگسيخته و بى مهاباى احسان 
(جــواد عزتى) دربــاره زن حميد 
(ســياوش چراغى پور) كــه براى 
اولين بار بــه او مى گويد زنش او را 
به  خاطــر خودش دوســت ندارد، 
چون او هم كچل است، هم كوتولو 
و هم چاق. در نتيجه، اين زن او را 
به  خاطر مال  و اموالش، براى خانه، 
ويلا و كارخانه اش دوســت دارد. 
حميد هم رُك  و راست توى صورت 
احســان نگاه مى كنــد و مى گويد 
كه «حــق دارى چون مــن هيچ 
زيبايى اى ندارم ولى آن كارخانه و 
زمين و خانه و ويلا همه اش خودِ من 
هستم.» انگار او هيچ  مشكلى با اين 
نگاه زنش ندارد. اين عادى ســازى 
ترفند صحــت اســت. او با همين 
شيوه، شوخى هايش را جلو مى برد. 
گاهــى اين شــوخى ها -بــه  قول 
معروف- درمى آيند و از مخاطبش 
خنده مى گيرنــد. گاهى هم لوس 
و خنك مى شــوند. امــا دعواهاى 
احســان و فرخ (راميــن صديقى) 
آن چنان واقعى و ملموس نيست. 
انگار قبل از اين خيلــى هم با هم 
رفاقتى نداشــته اند. واكنش هاى 
فرخ، شــخصيتى كه با زنِ دوست 
از طــلاق  بعــد  صميمــى اش 
ازدواج كرده و حالا قرار اســت به 
مهمانــى اى برود كــه آن رفيقش 
هم هســت، آن هول و ولا را ندارد 
و اساسا ميميك صورتش و چهره 
او تناســبى با نقشــش نــدارد. او 
همچنــان كه در ادامــه فيلم و در 
سكانس گفت وگوى سه نفره شان 
بعــد از دعــوا نشــان مى دهد، نه 
خيلى باهوش و ســياس است و نه 
خيلى اهل زندگى. جواد عزتى هم 

همين طور. 
عصبيــت او در چنيــن موقعيتى 
تمايــزى بــا باقــى نقش هايش 
ندارد. منظــورم از تمايــز، تغيير 
آن چنانــى در هيبــت و شــكل و 
شمايل او نيست بلكه تكيه كلام ها 
و سيمايى اســت كه هنگام جدل 
از خود نشــان مى دهــد: نمايش  
حــس غبــن و فقدانى كــه تمام 
وجودش را گرفته اســت. صحت، 
چــه عامدانه چــه غيرعامدانه، در 
چينش بازيگرانش ناچار از تساوى 
شده است و نابازيگرى جز آن جوان 
عاشق پيشــه ندارد. اين «جهان» 
براى صحت آن قدرهــا كه گمان 
مى رفت فراخ و مملــو از لايه  هاى 
معنايى كه فيلم ادعا مى كند نيست 
اما نشان از ثبات مؤلفه هايى دارد كه 
او سابق بر اين در تلويزيون و حالا 
در ســينما بارها از آن ها استفاده 
كرده اســت و به  نظر مى رســد در 
ادامه مى تواند به فيلم هاى بهترى 

منتج شود. 

خرید فیلم، شرط نمایش تمامی آثار 
در جشنواره فجر مشهد

انتشار دومین پوستر فجر
پس از پوستر جشنواره موسیقی، پوستر جشنواره تئاتر فجر  نیز رونمایی شد

نگار راد|  نخســتين دوره جايــزه بين المللى 

خوش نويســى «ياس ياســين» كه از هفتم 
اسفند97 مصادف با ميلاد حضرت فاطمه(س)  
آغاز به كار كرده بود، برگزيدگانش را شناخت. 
بر اين اســاس و پس از آخرين جلسه داورى 
كه چهارشنبه 2بهمن برگزار شد، در نشستى 
نــام برگزيدگان بــا حضور تمامــى داوران، 
قرائت شــد. درميان اســامى اعلام شده، نام 
چند تن از خوش نويســان مشهدى ديده مى

 شود. 
در بخش كتابــت نســتعليق خطبه فدكيه، 
احسان احمدى و محمد شهروز، دو هنرمند 
مشهدى، به ترتيب رتبه نخســت و سوم را از 
آن خود كردند. احسان احمدى همچنين در 
رشته قطعه نويسى نستعليق جايزه بين المللى 
ياس ياســين توانســت در جايگاه نخســت 
بايستد. در اين بخش از روح ا... صادقى اقدم، 
ديگر هنرمند مشــهدى، تقدير شد. نفر دوم 

برگزيدگان رشته قطعه نويســى ثلث جايزه 
بين المللى ياس ياســين نيز يــك هنرمند 
مشهدى بود. على احســان پور رتبه دوم اين 
بخش را به خــود اختصــاص داد. همچنين 
در رشــته كتابت نســخ خطبه فدكيــه، اثر 
اعظم الســادات محمدى از مشــهد شايسته 

تقدير شناخته شد.
مراسم اختتاميه و اهداى جوايز دوره نخست 
جايزه بين المللى خوش نويسى ياس ياسين، 
26بهمن1398 مصادف بــا ولادت حضرت 
فاطمه زهرا(س) در مشهد برگزار خواهد شد. 
همچنين در اين مراســم، ميهمانانى شامل 
40نفر از استادان برجسته خوش نويسى ايران، 
حدود 15نفر از خوش نويسان برجسته جهان 
اســلام(تركيه، مصر، عراق، قطر، پاكستان و 
ســوريه) و خالد ارَِن، رئيس مركز تحقيقات، 
فرهنگ، تاريخ و هنر جهان اسلام(ســازمان 

ارسيكا)، شركت خواهند كرد. 

رضا عطاران، بازيگر مشــهدى تئاتر، سينما و تلويزيون، در نخســتين همكارى خود با روح ا... 
حجازى جلو دوربين فيلم سينمايى «روشن» خواهد رفت. پيش توليد اين فيلم 
سينمايى چند روزى است به پايان رسيده اســت. فيلم بردارى در تهران آغاز 
شده و عطاران به عنوان بازيگر اصلى در «روشن» نقش آفرينى خواهد كرد. 

علاوه بر عطاران، سارا بهرامى نيز در فيلم تازه حجازى بازى مى كند. 
بنا بر شــنيده ها «روشــن» يك فيلم پرلوكيشن اســت. همين مسئله 
از ســرعت كار خواهد كاســت و احتمالا فيلم بردارى اش تا پايان ســال 
ادامــه مى يابــد. در آخرين ســاخته ســينمايى حجــازى، «اتاق 
تاريك»، ســاره بيــات و ســاعد ســهيلى، 2بازيگــر مطرح 
مشــهدى، نيز بازى كرده بودند. متن ايــن فيلم نامه را خود 
حجازى نوشــته اســت و خود او هم تهيه كننده فيلمش 

مى باشد.

جایزه «یاس یاسین» در دستان 
خوش نویسان خراسان

۲۶بهمن مراسم اختتامیه «یاس یاسین» در مشهد برگزار می شود
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دمی بیاسا و دهانت را ببند

نگاهی به «جهان با من برقص»، اولین اثر سینمایی سروش صحت

سينمايى چند روزى است به پايان رسيده اســت. فيلم بردارى در تهران آغاز 
شده و عطاران به عنوان بازيگر اصلى در «روشن» نقش آفرينى خواهد كرد. 

علاوه بر عطاران، سارا بهرامى نيز در فيلم تازه حجازى بازى مى كند. 
بنا بر شــنيده ها «روشــن» يك فيلم پرلوكيشن اســت. همين مسئله 
از ســرعت كار خواهد كاســت و احتمالا فيلم بردارى اش تا پايان ســال 
ادامــه مى يابــد. در آخرين ســاخته ســينمايى حجــازى، «اتاق 

تاريك»، ســاره بيــات و ســاعد ســهيلى، 
مشــهدى، نيز بازى كرده بودند. متن ايــن فيلم نامه را خود 
حجازى نوشــته اســت و خود او هم تهيه كننده فيلمش 

مى باشد.

ديوار خالى 
در اين شهر زياد است
گفت وگو با محمود آزادنیا درباره نمایشگاه «بگذار باران ببارد» 
و انگیزه اش برای کمک به سیل زدگان  

بازی عطاران  در«روشن»
آخرین خبر از فعالیت بازیگر مشهدی تئاتر، سینما و تلویزیون

انقلاب سفید، دولت سیاه
واکنش  علما و مردم مشهد به لوایح انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ چه بود؟

کشاورزان با در دست داشتن بنچاقها و اسناد زمینهایی که اصلاحات ارضی برای آنها به ارمغان آورده بود
 به تدریج برای تامین معیشت خانواده روانه شهرها شدند؛ چراکه این اصلاحات غیربومی موجب نابودی کشاورزی شد
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